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انتشار گزارش اخیر انجمن بین‌المللی تامین 
اجتماعی )ایسا( درباره وضعیت هرم سنی جمعیت 
و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای 
آسیایی که پنجره جمعیتی آنها مانند اتحادیه اروپا 
درحال بسته شدن است، برخی کارشناسان را به 
این باور رسانده که حجم بحران آتی به نحوی است 
که سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی صندوق‌ها 
و افزایش سن و سابقه تا هر سطحی، دیگر نمی‌تواند 
جوابگوی بحران این صندوق‌ها باشد و راه‌حل‌های 
پیچیده‌تری برای بحران ناتــرازی صندوق‌های 

بازنشستگی در ایران و منطقه آسیا لازم است.
به گزارش ایلنا، از آنجا که در جریان بحران سال 
آتی کسری صندوق‌ها، این گونه اصلاحات کماکان 
ضروری است، در رابطه با سیاست‌های پیشنهادی 
مربوطه ســراغ »حســام نیکوپور« کارشــناس 
صندوق‌های بازنشستگی و مدیرکل اسبق موسسه 
عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی رفتیم تا نکات 
کلی حوزه اصلاحات تامین اجتماعــی را از زبان 

وی بشنویم.
    

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر 
به‌عنوان پیشــنهادی برای برون‌رفت از 
چالش‌ها و بحران ورشکستگی صندوق‌های 
بازنشســتگی مطرح شــده، بحث ادغام 
صندوق‌های بازنشســتگی است. هرچند 
دولت‌هــا و مســئولان صندوق‌هــای 
بازنشستگی از توضیح شفاف این پیشنهاد 
می‌گریزند اما ایــن موضوع در پیش‌نویس 
اولیه برنامه هفتم توسعه آمد و سپس رد شد. 
آیا در شرایط فعلی صندوق‌های کشور، این 

ایده می‌تواند به صندوق‌ها کمک کند؟
ما در کشور ۲۱ صندوق بازنشستگی داریم که 
۷۵درصد سهم جمعیتی و مالی این صندوق‌ها در 
دست ســازمان تامین اجتماعی است. ۹۸درصد 
جمعیت کل بیمه‌شدگان متعلق به چهار صندوق 
از این ۲۱ صندوق است که شامل تامین اجتماعی، 
بیمه اجتماعی روســتاییان، صندوق کشوری و 
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. مابقی 
صندوق‌های بازنشستگی کشور جمعیت حدود 
۲درصدی دارند که با ایــن توصیف و حجم، اصلا 

صندوق محسوب نمی‌شوند.
در همیــن ۴ صندوق مهم و اصلــی، صندوق 
بازنشســتگی کشــوری مثل صندوق فولاد یک 
صندوق بسته بوده و تعداد بازنشسته آن از تعداد 
شاغل حق بیمه‌پرداز آن کمتر است. این صندوق 
ســالانه فقط ۳۰۰هزار میلیارد تومــان از بودجه 
ســنواتی دولت را می‌خورد و باید برای پرداخت 
حقوق بازنشســتگان آن از بیت‌المال برداشت و 
این حجم بالا که باید صــرف فقرزدایی و بودجه 
اقدامات زیرســاختی و کارهای عمرانی می‌شد، 
باید صرف بازنشستگان و شــاغلان قدیمی خود 
شــود. این بازنشستگان هم کســانی نیستند که 
تصور کنید مبلغی امدادی و حمایتی باید به آنها 
داد، بلکه شاغلین سابقی هستند که حق خود بابت 
بازنشستگی و سال‌ها کســورات‌پردازی را طلب 

می‌کنند.
در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 
با وجود شش میلیون نفر جمعیت روستایی قابل 
پوشــش، تنها ۲ میلیون نفر پوشش داده شده که 
اصلا کافی نیســت. در چنین شــرایطی سازمان 
تامین اجتماعــی تنها صندوقی اســت که هنوز 
روی پای خود ایستاده و جور چندین گروه شغلی 
و درآمدی دیگر را نیز کشیده است. این صندوق در 
شرایطی گرفتار شــده که به دلیل انباشت بدهی 
دولت و کارفرمایان، ناچار بــرای پرداخت عیدی 
بازنشستگان خود، باید اوراق بهادار را به جای بدهی 

از دولت بگیرد و در این شــرایط، بایــد در بازار آن 
اوراق را تنزیل کند تا به بخشی از پول خود برسد! 
سود این اوراق نیز ارزش اوراق را پایین آورده و به 
جیب این و آن در بازار می‌رود! جالب اینجاست که 
سود ناشی از عملیات تنزیل اوراق بهادار نیز دوباره 
به جیب دولت می‌رود. پس در چنین شــرایطی 
ادغام صندوق‌ها اصلًا موضوع اصلی و کارگشــای 
صندوق‌های بازنشستگی کشور نیست و اگر اثری 
هم داشته باشد، در نهایت تاثیری روی این حجم از 

مشکلات خاص ندارد!
با این اوصــاف، اصلی‌تریــن راه‌حل 
برون‌رفت صندوق‌های بازنشســتگی و 
به ویژه تامین اجتماعــی از بحران را چه 

می‌دانید؟
اصلی‌ترین موضوع در شرایط اضطراری فعلی که 
نه دولت پول کافی برای تادیه بدهی خود دارد و نه 
می‌توانیم منتظر نسخه‌های بلندمدت شویم، این 
است که انبوه بخشودگی‌ها، تخفیف‌ها و معافیت‌ها 
نوشته و نانوشته بیمه‌ای شــرکت‌های دولتی در 

اسرع‌وقت ساماندهی شود.
این ساماندهی به چه معناست و منظور از 

انبوه بخشودگی‌ها چیست؟
ما حجم بســیار زیادی از بخشودگی، معافیت 

و تخفیف بیمه داریم که روی افراد و شــرکت‌ها و 
روی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اعمال شدند. 
در روزگاری حجم این معافیت‌ها، بخشــودگی‌ها 
و تخفیف‌هــا به چشــم نمی‌آمد اما در شــرایط 
بحرانی فعلــی، ارقام قابل توجهی هســتند. این 
موضوع بسیار حیاتی و مهم است و مابقی اقداماتی 
که در برنامه هفتم توســعه بــه منظور اصلاحات 
صندوق‌های بازنشســتگی و تامیــن اجتماعی 
آورده‌اند، کمترین اثر را در قیــاس با این اقدامات 
اساســی دارد. دولت برای نجــات صندوق‌های 
بازنشستگی و به ویژه تامین اجتماعی لازم نیست 
سن و سابقه بازنشستگی را بالا ببرد. حتی فرمول 
پرداخت مســتمری نیز نیاز به تغییر ندارد. کافی 
اســت همین معافیت‌های بیمه‌ای مختلفی که 
برای گروه‌های متنوع درج کرده از سوی دولت لغو 
شود. در آن شرایط اصلا دولت نیازی ندارد که سهم 
همان سه درصد خود در تامین اجتماعی را از جیب 
پرداخت کند. هرچند از نظر قانونی دولت موظف 
است همه دیون خود را صندوق تامین اجتماعی 
پرداخت کند اما تنها با سر و سامان دادن به وضعیت 
بی‌حساب و کتاب معافیت‌های بیمه‌ای، کار درست 

پیش می‌رود.
رقــم ۱۲۰هزار میلیــارد تومانی بدهی 
شــرکت‌ها و واحدهای دولتی و خصوصی 
در ماه‌های اخیر از سوی برخی کارشناسان 
و مدیران تامین اجتماعی مطرح شده است. 
این رقــم در زمان مدیریت ســابق تامین 
اجتماعی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بود. 
آیا شرکت‌های ما در شرایط فعلی تاب‌آوری 

پرداخت این حجم از بدهی را دارند؟
دو نکته در این زمینه وجــود دارد. اول اینکه 
این ۱۲۰هزار میلیــارد تومان بدهــی برآوردی 
تامین اجتماعی است و هنوز بدهی قطعی نیست. 
برآوردی بودن یک بدهی به این معناست که کل 
این بدهی برای تامین اجتماعــی تبدیل به پول 

نمی‌شود.
نکته دوم این اســت کــه کارگاه‌های بخش 
خصوصی با شــنیدن این جملات نباید بترسند. 

بخش اعظــم این بدهی ۱۲۰ همتــی، متعلق به 
شرکت‌های بزرگ و دولتی هستند. شهرداری‌ها، 
شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها و بخش عمومی، 
شرکت‌های بزرگ فولادی و خودرویی و واحدهای 
بســیار بزرگ نفتی و... همه اغلب دولتی هستند. 
خود این شرکت‌ها اصلی‌ترین بدهکاران بیمه‌ای 

به تامین اجتماعی هستند.
البته عجیب اســت که در ســطح کارگاهی و 
کارخانه‌ای نیز باز هم ابربدهکار به تامین اجتماعی، 
نه بخش خصوصی که کارفرمایان و مدیران بخش 
دولتی هستند! شهرداری، دانشــگاه آزاد، هپکو، 
هفت‌تپه و... همگی متعلق به بخش دولتی هستند. 
در این شرایط مثلًا بدهی ۱۰ میلیون تومانی یک 
مغازه کوچک به تامین اجتماعی بابت دو شاگرد 
یا بدهی ۵۰ میلیونی یــک کارفرما در یک کارگاه 
تولیدی ۱۰ نفره به تامین اجتماعی بابت چندماه 
خلا بیمه چند کارگر ســابق خود، اصلا عددی در 

قیاس با بدهی این شرکت‌ها به حساب نمی‌آید!
قاعدتا شرکت‌هایی که ۲ تا ۵ هزار میلیارد تومان 
بدهی بیمه‌ای دارند، دولتی بوده و عادی نیستند. 
حتی پیمانکاران بخش خصوصی که بدهی دارند، 
اغلب شرکت‌هایی هســتند که ردیف حق بیمه 
پرداختی آنها توســط دولت به حساب‌شان واریز 
نشده و خودشان از دولت طلبکار هستند. دولت در 
شرایط بی‌پولی اسکناس چاپ کرده و بدون پشتوانه 
منتشر می‌کند و این باعث تورم می‌شود. اما یک راه 
دیگر درآمدزایی دولت به جــز چاپ پول، همین 
عدم پرداخت حق بیمه‌ها و برداشــتن از خدمات 
صندوق‌های بازنشســتگی و تامیــن اجتماعی و 

حساب نکردن پول این خدمات است که به معنای 
دست بردن در این صندوق‌هاست.

باید پذیرفت در اقتصاد هیچ غذای رایگانی وجود 
ندارد و حساب نکردن یک بدهی اثر خودش را در 
جای دیگری می‌گذارد. در واقع کسی که معافیت 
بیمه‌ای دریافت می‌کند، ایــن معافیت را از دولت 
به عنوان هدیه نمی‌گیرد، بلکــه از جیب مردم به 
دست می‌آورد و اثر آن در قالب تورم دوباره از جیب 
من و شما خواهد رفت. پس اگر که دولت با افزایش 
حقوق کارمند و کارگر به خاطر بار تورمی مخالفت 
می‌کند، باید با افزایش معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و 
تخفیف‌های بیمه‌ای به ویژه در بخش دولتی نیز 

مخالفت کند.
در چنین شــرایطی و با وجود تحولات 
جمعیتی، مهاجرت نیروی کار جوان و پیری 
جمعیت، وضعیت صندوق‌ها با تادیه همین 
بدهی‌ها بهتر می‌شود و تامین اجتماعی به 

زندگی بازمی‌گردد؟
مســأله اول ما اصلا پیری جمعیتی نیست. ما 
هنوز در پنجره جمعیتی قرار داریم و مدتی طول 
می‌کشد تا عوارض پیری جمعیت سراغ ما بیاید. 
حتی اصلاحات پارامتری ســن و سابقه و کاهش 
مستمری نیز اولویت ما نباید باشد. تنها با ساماندهی 
معافیت‌های بیمه‌ای و حذف بخشودگی و تخفیف 
بیمه‌ای بسیاری از کارگاه‌های بدهکار نزدیک به 
دولت، ما می‌توانیم تا سال‌ها از افزایش سن و سابقه 
بازنشستگی یا مدیریت کاهش مستمری پرداختی 
بی‌نیاز شویم. این میزان رقم معافیت‌ها و بدهی‌ها 
و بخشودگی کارگاه‌های دولتی به حدی است که 
حذف آن تا چندین سال می‌تواند تامین اجتماعی 
را در زمینه کسری هزینه‌های درمان، دارو، عیدی، 
متناسب‌ســازی و سایر کســری‌ها تامین کند و 
صندوق را به شرایط نسبتاً بهتر یک دهه قبل ببرد.

چرا صنــدوق تامیــن اجتماعی برای 
شما اهمیتی بیش از ســایر صندوق‌های 
بازنشستگی کشــور دارد و صرفاً همین 
صندوق از نظر شما لازم است که حفظ شود؟

واقعیت این است که تامین اجتماعی بزرگترین 
و تنها نهادی است که در نتیجه مشارکت مردمی 
باقی مانده است. در تامین اجتماعی مردم خودشان 
به خودشان کمک می‌کنند. باقی نهادهایی از این 

دست یا تغییر کردند یا از بین رفته‌اند.
مردم در تامین اجتماعی ماهانه ۶۵هزار میلیارد 
تومان پرداخت می‌کنند تا ۶۵هزار میلیارد تومان 
به بازنشستگانش حقوق و مستمری برسد. وقتی در 
عمل به این فرآیند نگاه کنید، متوجه می‌شوید که 
هیچ دخالت دولتی در آن وجود ندارد. تنها مدیریت 
آن دولتی باقی مانده است. تامین اجتماعی مانند 
یک جزیره تنها و بکر باقی مانده که برخی طمع آن 
را دارند که این یکی را هم نابود کنند. به همین دلیل 
باید از تامین اجتماعی و نهاد این سازمان مردمی که 
از مشارکت میلیون‌ها انسان عادی تشکیل شده و 
متعلق به مردم است، صیانت و پاسداری شود. در 
این هرج و مرج اقتصادی و دولتی شدن همه چیز و 
دست‌اندازی‌های بخش خصوصی و دولتی، مردم 

خود ریسک‌ها و درمان خود را پوشش می‌دهند.
انبوه کارگرانی که ۳۰ سال حق بیمه می‌پردازند 
و شــاید تا آخر عمــر یک عمل جراحــی نکنند، 
هزینه‌های درمان مردم را پرداخت می‌کنند. چنین 
پدیده عجیب و خارق‌العاده‌ای که محصول تمدن 
بشری است، ناشی از یک همبستگی اجتماعی است 
و این همبستگی فقط در این نهاد حفظ شده و لازم 
است آن را حفظ کنیم. نگذاریم دولتی یا خصوصی 
شــود و با همین ماهیت به کار خــود ادامه دهد! 
اجتماعی بودن تامین اجتماعی، کل بار معنایی این 
صندوق است و از این معنای اجتماعی باید حفاظت 

کرد تا نهاد همیاری حفظ شود.

یک فعال کارگری:
بدون امنیت شغلی، 

از مزد شایسته هم خبری نیست
یک فعال کارگری از میزان افزایش مزد کارگران برای ســال 
1404 انتقاد کرد. »حسین حبیبی« عضو هیات مدیره کانون عالی 
شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از مصوبات 
مزدی شــورای عالی کار گفت: انتظار می‌رفت دولت چهاردهم 
و شخص وزیر کار و همچنین اعضای شورای عالی کار در جهت 
تامین امنیت مزدی کارگران اقدام کنند. انتظار داشتیم دستمزد 
کارگران در سال ۱۴۰۴ متناسب با سبد معیشت واقعی افزایش 
یابد که این انتظار برآورده نشد. او افزود: اعضای شورای عالی کار که 
متشکل از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما است، حتی به سبد 
معیشتی که خودشان با تمام ملاحظه‌کاری‌ها مبلغ ۲۴ میلیون 
تومان تصویب کردند که ســبد واقعی هم نبود، پایبند نماندند. 
رقم دستمزد از نصف سبد معیشت هم کمتر به تصویب رسید، 
حال آنکه هزینه‌های واقعی زندگی چیزی بیش از ۵۰ میلیون 
تومان است. به گفته حبیبی، انتظار می‌رفت در این شرایط تورمی 
چنین دستمزد ناچیزی امضا نشــود و این انتظار از نمایندگان 
کارگری هم بود اما واقعیت این است تا امنیت شغلی و حق اعتراض 
نباشد، از دستمزد عادلانه و شرافتمندانه هم خبری نیست. این 
فعال کارگری در توضیح بیشتر گفت: کارگرانی که امنیت شغلی 
ندارند، هیچ زمان دستمزد شایسته نخواهند داشت؛ فرقی هم 
نمی‌کند چه دولتی یا چه وزیری سر کار باشد لذا قبل از هر چیز، 
باید امثال دادنامه‌های ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
که منجر به افزایش قراردادهای موقت و استثمار کارگران شده 
ابطال شوند. او اضافه کرد: کارگران باید برای ابطال دادنامه ۱۷۹ 
دیوان عدالت با تمام توان مطالبه‌گری کنند. اگر کارگران از امنیت 
شغلی برخوردار باشند می‌توانند در بزنگاه تعیین دستمزد دست به 
مطالبه‌گری موثر بزنند و شورای عالی کار نیز قادر نخواهد بود دست 
به تصویب دستمزدی بزند که یک چهارم هزینه‌های زندگی را 
تعیین نمی‌کند. به اعتقاد حبیبی، برخورداری از دستمزد شایسته 
و قانونی در گروی تامین امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم 
کار است که به چانه‌زنی و مطالبه‌گری پرقدرت می‌انجامد. او تاکید 
کرد تا چانه‌زنی و اعتراض صنفی نباشد، دولت و کارفرما هیچ زمان 

و در هیچ شرایطی حق قانونی کارگر را نمی‌دهند.

    
فعال صنفی بازنشستگان:

متناسب‌سازی باید روی پایه حقوق 
اعمال شود

یک فعال صنفی بازنشســتگان گفت: انتظار ما این بود که تا 
قبل از پایان سال گذشته، اشــکالات متناسب‌سازی برطرف و 
معوقات چندماهه پرداخت شــود. به گزارش ایلنا، یدالله فرجی 
در ارتباط با متناسب‌ســازی سه مرحله‌ای و شــیوه اجرای آن 
گفت: متناسب‌سازی اجرا شده در ســال ۱۴۰۳، ایرادات بسیار 
داشت؛ ازجمله اینکه افزایش متناسب‌ســازی روی پایه حقوق 
بازنشستگان اعمال نشده است. در فیش حقوقی بازنشستگان، 
مبلغ متناسب‌سازی که رقم آن ناچیز و معمولاً زیر یک میلیون 
تومان است، به عنوان یک آیتم جداگانه آمده است. او ادامه داد: ماه‌ها 
صبر کردیم تا تامین اجتماعی این این افزایش را روی پایه حقوق 
اعمال کند که متاسفانه سال به پایان رسید و این اتفاق نیفتاد. در 
سال جدید که قرار است ۴۵درصد به حداقل مستمری و ۳۲درصد 
به اضافه رقم ثابت به سایر سطوح افزوده شود، بازهم متناسب‌سازی 
خارج از پایه مستمری قرار گرفته است. فرجی خطاب به مدیرعامل 
تامین اجتماعی گفت: با تورم فعلی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز 
بالا می‌رود، بازنشستگان در رنج و عذاب هستند. خواسته ما این 
است که به قول‌های خود در مورد پرداخت معوقات پایبند بمانند. 
این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه »خوشبختانه تامین 
اجتماعی معوقات مراکز درمانی و داروخانه‌ها را پرداخت کرده«، 
تصریح کرد: فقط معوقات بازنشستگان باقی مانده و انتظار داریم 
این معوقات نیز سر وقت پرداخت شود. قول داده بودند معوقات 
متناسب‌سازی در فروردین قبل از پرداخت حقوق واریز شود لذا 
باید به این قول عمل کنند ضمن اینکه بایــد در احکام حقوقی 
جدید، مبلغ متناسب‌سازی روی پایه مستمری قرار بگیرد و سپس 
افزایش مستمری ۱۴۰۴ اعمال شود تا کل دریافتی بازنشستگان 
مشمول افزایش شود و بیش از این ضرر نکنند. فرجی تاکید کرد 
که در شرایط فعلی مستمری بازنشستگان کفاف هزینه‌های یک 
هفته از هر ماه را می‌دهد و لذا در چنین شرایطی، باید در فروردین 
ماه این دو اتفاق بیفتد، هم معوقات را بدهند و هم متناسب‌سازی را 

روی پایه حقوق بگذارند.

    
زمان ثبت‌نام وام 50 میلیونی 

بازنشستگان کشوری مشخص شد
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که ثبت‌نام 
اینترنتی برای دریافت وام ضروری بازنشستگان و وظیفه‌بگیران 
کشوری از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ به مدت یک ماه آغاز خواهد 
شد. به گزارش اکوایران، حجت‌اله میرزایی در این خصوص گفت 
که با همکاری بانک عامل، مبلغ وام ضروری به ۵۰ میلیون تومان 
افزایش یافته تا به بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان و کاهش 
فشارهای اقتصادی بر آنها کمک کند. او افزود که فرآیند ثبت‌نام 
به صورت اینترنتی و از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق 
بازنشستگی کشوری انجام خواهد شــد و جزئیات تکمیلی در 
خصوص نحوه ثبت‌نام، شرایط دریافت و زمان واریز وام از طریق 
همین درگاه اطلاع‌رسانی خواهد شــد. طبق این گزارش، وام 
ضروری با مبلغ ۵۰ میلیون تومان، کارمزد ۴درصد و بازپرداخت 
۶۰ ماهه در سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درخواهد آمد. مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری در پایان ابراز امیدواری کرد که این 
اقدامات حمایتی، بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان را 
کاهش دهد و افزود که این صندوق همچنــان به دنبال اجرای 

طرح‌های حمایتی برای ارتقای رفاه بازنشستگان است.

برون‌رفت از بحران صندوق‌های بازنشستگی با حذف معافیت‌های بیمه‌ای شرکت‌های دولتیاخبار کارگری

تامین اجتماعی نباید دولتی یا خصوصی شود

در اقتصاد هیچ چیز رایگانی وجود ندارد 
و حساب نکردن یک بدهی اثر خودش 
را در جای دیگری می‌گذارد. کسی که 
معافیت بیمه‌ای دریافت می‌کند، این 

معافیت را از دولت نمی‌گیرد بلکه از 
جیب مردم به دست می‌آورد

نباید گذاشت تامین اجتماعی دولتی یا 
خصوصی شود! اجتماعی بودن تامین 
اجتماعی، کل بار معنایی این صندوق 

است و از این معنای اجتماعی باید 
حفاظت کرد تا نهاد همیاری حفظ شود

سهم بخش خصوصی از اشــتغال در پاییز 1403 به بالاترین 
میزان خود در 14 سال گذشته رسیده است.

به گزارش اکوایران، آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد 
تعداد شاغلین بخش دولتی در 14 سال گذشته به کمترین میزان 
خود رسیده و از آنجایی که سهم بخش دولتی در سال‌های اخیر 
در حال کاهش بوده، به نظر می‌رسد اشتغال در این بخش تقریبا 
اشباع شده است. در این دوره، سهم اشتغال در بخش خصوصی 
در بازه‌ای بین ۸۱.۷ تا ۸۴.۱درصد متغیر بوده اســت. روند کلی 
این دوره نشان‌دهنده تثبیت نسبی سهم اشتغال در هر دو بخش 
است. سهم بخش دولتی نیز در این دوره بین ۱۸.۳ تا ۱2.۹درصد 
در نوسان بوده است. به طور کلی، تغییرات چشمگیری در این بازه 
مشاهده نمی‌شود و نسبت اشتغال در بخش خصوصی و دولتی 

تقریباً ثابت مانده است.
بین ســال‌های 1396 تا 1400، روند افزایش سهم اشتغال 
بخش خصوصی ملموس‌تر بوده، به‌ویژه از ســال ۱۳۹۸ به بعد، 
ســهم اشــتغال در بخش خصوصی از ۸۴.۸ به ۸۵.۶درصد در 

تابستان همان ســال افزایش یافته است. در مقابل، سهم بخش 
دولتی از ۱۵.۲ به ۱۴.۴درصد کاهش یافته اســت. این تغییرات 
می‌تواند ناشی از سیاســت‌های خصوصی‌سازی، کاهش جذب 
نیروی انسانی در بخش دولتی و رشد فعالیت‌های اقتصادی در 

بخش خصوصی باشد.
پس از دوران بیماری کرونا نیز روند رشــد اشتغال در بخش 
خصوصی ادامه یافته و در پاییز ۱۴۰۳ به ۸۶.۱درصد رسیده که 
بالاترین میزان در دوره مورد بررســی محسوب می‌شود. سهم 
اشتغال بخش دولتی نیز به ۱۳.۹درصد کاهش یافته است. این 
کاهش می‌تواند به دلیل تغییرات ســاختاری در اقتصاد ایران، 
بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تصدی‌گری دولت در برخی از 
بخش‌های اقتصادی باشد. سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران 
به سمت خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در بازار کار حرکت 
کرده که این امر باعث افزایش سهم اشتغال در بخش خصوصی 
شده است. به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت‌های مالی، میزان 
جذب نیروی کار در بخش دولتی کاهش یافته است. همچنین 

توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، افزایش سرمایه‌گذاری 
در بخش‌های تولیدی و خدماتی و رشــد استارت‌آپ‌ها ازجمله 
عواملی هستند که سهم اشــتغال در بخش خصوصی را افزایش 
داده‌اند. بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها و تغییرات سیاست‌های 
ارزی نیز در تغییر ترکیب اشتغال بین بخش خصوصی و دولتی 

تأثیرگذار بوده‌اند.

روند افزایش اشــتغال در بخش خصوصی احتمالاً در آینده 
نیز با سرعت کمتری ادامه خواهد یافت، مگر اینکه سیاست‌های 
جدیدی در حوزه اشــتغال و بــازار کار اتخاذ شــود. در نهایت، 
سیاست‌گذاران می‌توانند با اتخاذ تدابیر مناسب، تعادل پایداری 
میان بخش‌های خصوصی و دولتی در بــازار کار ایجاد کنند تا 

اشتغال پایدار و باکیفیت‌تری در کشور  شکل بگیرد.

اشتغال دولتی به حالت اشباع رسید

کاهش سهم دولت در بازار کار ایران

گزارش

 یــک اقتصــاددان، لازمــه بهبــود شــرایط کار، تولیــد و اقتصــاد را توجــه به 
بهره‌وری دانست.

حسن طایی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: در مجموع با توجه به شرایط کشور، افزایش 
حداقل دستمزد ۴۵درصد قابل قبول است. این تصمیم مثل تمامی تصمیمات اقتصادی، 
آثار مثبت و منفی دارد، قدری وضعیت معیشــتی کارگران را بهبود می‌بخشد و قدرت 
خرید آنها را افزایش می‌دهد اما همین موضوع برای صاحبان بنگاه‌ها رشد هزینه‌ها به 

شمار می‌آید.
وی یادآور شد: کشــورهایی که رشــد اقتصادی پایدار و مســتمری داشته‌اند، از 
طریق رشد پیوســته بهره‌وری بوده و برای آنکه بتوانیم به طور پیوسته به رفاه کارگران 
دست یابیم، باید توجه داشــته باشیم که اگر بهره‌وری مســتمری وجود داشته باشد 
منجر به منتفع شدن همه می‌شــود. با افزایش بهره‌وری، کیفیت کالاها ارتقا و قیمت 
محصولات کاهــش می‌یابد و قــدرت خرید نیــروی کار نیز به تبــع آن افزایش پیدا 
می‌کند و دولت می‌تواند با توجه به سیاســت‌های توزیعی خود، به بازتوزیع بهتر برخی 

 پرداختی‌هایی که از قبل کار کارگزاران به دست می‌آورد، بپردازد و به عدالت اقتصادی 
نزدیک‌تر شود.

به اعتقــاد این اقتصــاددان، دســتمزد فقط یکــی از عوامــل به شــمار می‌آید 
 که باید بــه آن توجه کرد تــا رفاه اجتماعــی به وجــود بیاید و به عدالــت اجتماعی 

دست یابیم.
طایی در پاسخ به این پرســش که چگونه افزایش دستمزدها منجر به تقویت قدرت 
خرید کارگران و کاهش فاصله با نرخ تورم خواهد شد، گفت: طی بیش از ۱۵ سال گذشته 
از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نبودیم. میزان رشــد اقتصادی به طور میانگین 
کمتر از یک درصد بوده است، چون رشد اقتصادی نداشتیم و در مقابل تورم‌های سنگین 
داشتیم و در بسیاری از سال‌ها میزان حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده 
است. در چنین شرایطی قدرت خرید مطلوب برای طبقه حقوق‌بگیر و دستیابی به یک 

سطح رفاهی قابل قبول، دشوار است.
به اعتقاد وی، اکنون شکاف بین دســتمزد و تورم بسیار زیاد است و هرچه کارگران 
و کارفرمایان در تعیین این نرخ دســتمزد همدلی داشته باشــند، مکانیزم‌ها و قوانین 

اقتصادی موضوع دیگری است.
طایی یادآور شد: اگر رشد مستمری طی این مدت داشتیم، بدون شک تورم بسیار 
کمتری نیز تجربه می‌کردیم و افزایش دستمزدها با فاصله اندکی از تورم تعیین می‌شد و 

امروز می‌توانستیم بگوییم که وضعیت طبقه کارگر بهتر شده است.

یک اقتصاددان:

شکاف بین مزد و هزینه زندگی همچنان بالاست

گفت وگو


